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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

 30-تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)

د داد تا مردم بداننپناهيان: كاش صدا و سيما جنايات دشمن را بيشتر نشان مي
 دشمن يعني چه

(راهبرد اصلي »تنها مسير«هر هفته با سخنراني حجت الاسلام عليرضا پناهيان و با موضوع (ع) نيرالمومنيام نيمحب ئتيه يجلسات هفتگ
را  اولين جلســه اي از مباحث مطرح شــده درگزيده در ادامه شــود. يبرگزار متربيت ديني) و در ادامة مباحث ماه مبارك رمضــان در نظام 

 :خوانيدمي

 گرفتفرا مي» مبارزه با نفس علم«چرا خدا به لقمان حكمت داد؟/امام صادق(ع): لقمان 

  هايت دگي است و در نبراي تعالي و بهبود زندگي و بن تنها مسير »جهاد با نفس«در جلسات قبل دريافتيم
ها كارراه به سراغپس از پذيرفتن اين اصل طبيعتاً بايد  .است تنها راه براي رسيدن به قرب پروردگار متعال

 . ي برويمعمل و اقدامات

  ينه هاي مورد نياز در اين زمباشيم و آگاهي» علمِ مبارزه با نفس«مسير، به عنوان مقدمه بايد به دنبال در اين
بيان  هاست كه ضمناي از آگاهيرا فرا بگيريم. يادگرفتن چنين علمي خيلي ارزشمند است. اين علم مجموعه

 كند. هاي آن را براي ما مشخص ميهاي جهاد با نفس و پيچيدگيمباني، راه

 قدر آدم ارزشمندي شد؟ امام صادق(ع) در پاسخ، ابتدا به شيوة زندگي از امام صادق(ع) پرسيدند چرا خدا به لقمان حكمت داد و چرا اين
ه با گرفت و علم مبارزكرد و عبرت ميفرمايد: لقمان كسي بود كه فكر ميميكنند و بعد و برخي رفتارهاي خوب لقمان اشاره مي

ديد تا بوسيلة آن بر هواي نفس خود غلبه كند و با نفس خود مجاهده نمايد و و خودش را از شرّ شيطان آموزش مي هواي نفس را
 رهَاَ اللَّهُوَ حكِمْتَهِِ الَّتيِ ذكََ محافظت كند.. به همين دليل بود كه خداوند به لقمان حكمت و عصمت داد؛ سأَلَتُْ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ ع عنَْ لقُمْاَنَ 

ي جسِمٍْ وَ لاَ جمَاَلٍ وَ لكَنَِّهُ كاَنَ رجَلُاً قوَيِاًّ فيِ أمَرِْ عزََّوجَلََّ، فقَاَلَ: أمَاَ وَ اللَّهِ ماَ أوُتيَِ لقُمْاَنُ الحْكِمْةََ بحِسَبٍَ وَ لاَ ماَلٍ وَ لاَ أهَلٍْ وَ لاَ بسَطٍْ فِ
كرِْ وَ يدُاَويِ فكَاَنَ يدُاَويِ قلَبْهَُ باِلفِْوَ يجُاَهدُِ بهِِ هوَاَه وَُ يحَتْرَزُِ بهِِ منَِ الشَّيطْاَنِ  نفَسْهَُ  بهِِ  ماَ يغَلْبُِ  علََّمُ ... وَ يعَتْبَرُِ وَ يتََ  اللَّهِ متُوَرَِّعاً فيِ اللَّه

 )162/ص2؛ تفسير قمي/ج منُحَِ العْصِمْةََ فبَذِلَكَِ أوُتيَِ الحْكِمْةََ وَ  -وَ كاَنَ لاَ يظَعْنَُ إلَِّا فيِماَ ينَفْعَهُُ  -نفَسْهَُ باِلعْبِرَِ 

 داشته باشيم» هاي مبارزه با هواي نفسراه«بايد يك برنامة آموزشي براي 

 هاي مبارزه با هواي نفس بايد آموزش ببينيم و يك برنامة آموزشي داشته باشيم. بايد به دنبال آموختن علم ما براي درك مباني و راه
بنامند، ولي  »علم تهذيب نفس«و يا به تعبير بهتر » علم تربيت«يا » علم اخلاق«ممكن است اين علم را جهاد با نفس باشيم. البته 

 ) 6427؛ غررالحكم/نظِامُ الدِّينِ مخُالفَةَُ الهوي (است.» نظام دين«در واقع اين دانش به تعبير اميرالمومنين(ع) آگاهي از 

 كرد؛ فكَاَنَ يدُاَويِ ها مداوا مين قلب خود را با فكر كردنِ زياد و نفس خود را با عبرتلقما«فرمايد: امام صادق(ع) در ادامة روايت مي
توان دريافت، و ز ميها نييعني بسياري از مسائل اين علم را با فكر كردن و عبرت گرفتن از تجربه »قلَبْهَُ باِلفْكِرِْ وَ يدُاَويِ نفَسْهَُ باِلعْبِرَ
توانند هم جهت با دين، انسان را در مسير مبارزه با هواي مة اين سخن آن است كه علوم تجربي هم ميدين تنها يك راهنماست. لاز

خورد فرقي با تجربه ندارد. عبرت يعني از تجربيات خوب كه در روايات زياد به چشم مي» عبرت گرفتن«نفس كمك كنند. تعبير 
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هاست كه طي قرون و اعصار در موضوعات مختلف انباشته شده و نظم ناستفاده كردن و علوم تجربي منظم شدة تمام تجربيات انسا
 رسند. هاي دين ميتواند علوم تجربي را راهنمايي كند و علوم تجربي هم در مسير رشد خود حتماً به همان حرفگرفته است. دين مي

 دهد/لقمان علاوه بر حكمت، عصمت هم يافته بودمبارزه با نفس به انسان حكمت مي

 شد مگر به چيزي كه نفعش در آن باشد. (تبعيت كردن از هواي نفس به فرمايد: لقمان نزديك نميام صادق(ع) در ادامه روايت، ميام
ضرر انسان است و نفع انسان در مخالفت با هواس نفس است) به همين دليل (يعني به دليل فراگيري دانش مبارزه با نفس و ممارست 

(منبع »فبَذِلَكَِ أوُتيَِ الحْكِمْةََ وَ منُحَِ العْصِمْةََ. -لقمان حكمت و عصمت داده شد؛ وَ كاَنَ لاَ يظَعْنَُ إلَِّا فيِماَ ينَفْعَهُُ در جهاد با نفس و ...) به
 پيشين)

 ترين يچيدهپ دهد و راه طولاني فهميدندهد و او را توليدكنندة علم قرار ميبه اين فكر كنيد كه چرا مبارزه با نفس به انسان حكمت مي
 رساند؟كند؟ و چرا انسان را به حد عصمت اكتسابي ميقواعد عالم را براي او كوتاه و سهل مي

 بود» مبارزه با نفس«خدا به لقمان عصمت عنايت كرد، چون واقعاً دنبال 

  براي » عصمت«از برخي وقتي سخن علاوه بر حكمت، به لقمان عصمت هم عطا كرد. بر اساس فرمايش امام صادق(ع)، خداوند
كنند. در حاليكه سخن گفتن از عصمت اكتسابي در اثر تقوا و مبارزه با هواي شود، حساسيت منفي پيدا ميغير از ائمة معصومين مي

اگر خداوند متعال، حسن نيت را در كسي ببيند او را در پناه : «فرمايدامام باقر(ع) ميآمده است. مثلاً  هانفس و اخلاص بارها در روايت
شود عصمت اكتسابي. خداوند اين مي) 301اعلام الدين/ص»(باِلعْصِمْةَ اكتْنَفَهَُ  أحَدٍَ  منِْ نيَِّةٍ حسُنَْ  تعَاَلىَ اللَّهُ علَمَِ  دهد؛ إذِاَعصمت قرار مي

 اً دنبال مبارزه با نفس بوده است. به لقمان هم، عصمت عنايت كرده است، چون او واقع

 نبى  ، اصلا تحققش منحصر بهعصمت«؛ اما بر اين كه ، عصمت استشرط نبوت و وصايتفرمايند: آيت االله بهجت(ره) در بياني مي
الاتر ب ؛ من احتمال حسابى، حتىدهيم) احتمال عصمت مى(عليهم السلامزيرا در زيد بن على بن الحسين .، دليل نداريم»و وصى است

نج معصوم همان پ«مى گويد:  -گويا در تفسيرش  -از احتمال مى دهم، كه ايشان معصوم از خطيئه بوده نه معصوم از خطا. در جايى 
 ،اشنىبا آن جوا)؛ اما هم خودش و هم پسرش (يحيى) گفتگو نكردهكه پيداست در اين مساءله با معصوم (عليه السلام» تن بودند

 شد، حق ما را به ما وام زيد را رحمت كند؛ اگر پيروز مىخدا عموي« :ند. و امام صادق (عليه السلام) فرموده استمعصوم از خطيئه بود
ت بهمين طور در حضرت ابوالفضل و على بن حسين (كه در كربلا شهيد شد) و اين همه اصحاب سيدالشهداء؛ صح» .گذاشتمى

شود بگوييم عصمت ندارند؟ بلكه نزديك چنين براى مقداد و سلمان؛ آيا مى. و همها محرز استاحتمال نيست واقع عصمت در اين
» .علم و عمدا، معصيت بجا نياورديم معصيت بجا نياورديم عالما و عامدا؛ از روى«عصر ما هم ديده شده كسانى كه مدعى بودند: 

 )58/(گوهرهاى حكيمانه

به سادگي  انجام دهيم چيست؟/» با نفسجهاد «بعد از كسب آگاهي، اولين اقدامي كه بايد در مسير 
 توان اولين اقدام را تعريف كرد چون وجود انسان ذوابعاد استنمي

  ،ؤال مطرح اين سبعد از كسب آگاهي و وقتي پذيرفتيم كه تنها مسير ما مبارزه با نفس است و به اهميت و ضرورت آن پي برديم
رد توان اولين اقدام را در وجود انسان تعريف كبه اين سادگي نمي كه اولين اقدامي كه بايد در اين مسير انجام دهيم چيست؟ شودمي

آيد كه اولين اقدام در كدام گوييم، اين سؤال پيش ميچون وجود انسان داراي ابعاد مختلف است و هروقت از اولين اقدام سخن مي
 نسان؟ هاي وجودي اساحت از ساحت
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  به عنوان مثال، از جهت انواع روابط انسان، شايد بتوان گفت، از جهت رابطة انسان با خدا، اولين اقدام درست كردن نماز است، و از
د چشم شود گفت كه من اول بايجهت رابطه با اطرافيان، اولين اقدام ظلم نكردن است. در رابطة با كنترل رفتار نيز به سادگي نمي

 رل كنم يا اول گوش يا زبان خود را كنترل كنم.خود را كنت

  فكر «، در مرتبة »عمل و رفتار«همچنين انسان غير از اعمال و روابط مختلف، مراتب وجودي مختلفي هم دارد. يعني علاوه بر مرتبة
ولين آيد: آيا اايي پديد ميههايي انجام دهد. در اينجا نيز پرسشتواند فعاليتهم مي» احساسات و علايق«يا در مرتبة » و انديشه

ها و احساسات؟ در اينجا هم به اقدام، اقدام در مرحلة انديشه است يا اقدام در مرحلة عمل و رفتار است يا اقدام در مرحلة گرايش
 توان تعيين كرد كه اولين اقدام در كدام مرتبه يا مرحله بايد باشد.سادگي نمي

 ها است. زيرا اين يك واقعيت روشن است كه تا وقتي انسان گرايش دم، اقدام در مرحلة گرايششود اولين قالبته از يك جهت گفته مي
ه خداوند كند، اين است كرود. اما آنچه مسئله را پيچيده ميبه فهميدن يك مسئله يا انجام يك عمل نداشته باشد، به سراغ آن نمي

هايي را قرار داده است. به همين دليل است كه در ها، گرايشدر تمام انسانانسان را بدون گرايش نيافريده، و از همان ابتدا فطرتاً 
نيست. چون يك سلسله گرايشات خوب در انسان موجود هستند و نياز به كسب  بسياري از مواقع، اولين اقدام، اقدام در مرحلة گرايش

 آنها نيست. 

به نفس خود/بايد يك برداشت » ن دشمنبدتري«پس از آگاهي: داشتن نگرش » مبارزه با نفس«اولين قدم 
 بسيار بد و دشمنانه از نفس داشته باشيم

 توان معرفي هاي روح انسان كه موجب شده معرفي اولين قدم بسيار سخت باشد، يك اقدام را به عنوان اولين قدم ميبا همة پيچيدگي
 ه دنبال اين باشد كه نگرشي كه به نفس بايد پيدا كند، همانكرد و آن هم اينكه انسان در مسير مبارزه با هواي نفس، در اولين قدم ب

اشد كه او را اي ببايد به گونه» انانيت خود«و به » نفسِ خود«نگرشي باشد كه به بدترين دشمن خود دارد. يعني نگرش انسان به 
 موجود بسيار بدي بداند و از او يك برداشت دشمنانه داشته باشد.

 يد نگاه ما به نفس بسيار با ثبات و عميق باشد و اين نياز به دقت و صرف وقت دارد؛ كه ضمن مبارزه با كند؛ باآگاهي كفايت نمي
 هواي نفس بايد انجام بگيرد. 

 ها قبول ندارند كه نفس آنها موجود بد و خطرناكي است و حتي با نفس خودشان رفيق هستند!خيلي

 كنند و حتي با نفس خودشان رفيق هستند! در حالي و از آن احساس خطر نميها قبول ندارند كه نفس آنها موجود بدي است خيلي
هاي كه واقعاً بايد اين اتفاق براي ما بيفتد كه نفس خودمان را دشمن خودمان بدانيم و اين احساس و نگرش را داشته باشيم كه گرايش

 آن را دشمن خود ندانيم و با آن مبارزه نكنيم، به يكپست و نفساني ما (كه همان هواي نفس است) بسيار بد و خبيث هستند و اگر 
 منطق و خطرناك تبديل خواهد شد.موجود لوس، ننُرُ، بي

 براي مبارزه با نفس، بايد ابتدا نفس را دشمن خود بدانيم پيامبر(ص): بدترين دشمن تو نفس توست/

 رون توست؛ أعَدْىَ عدَوُِّكَ بدترين دشمن تو نفس توست كه در د«فرمايد: پيامبر گرامي اسلام(ص) مي 
خواهد ما ) بايد باور كنيم كه نفس ما دشمني است كه مي59/ص1مجموعة وراّم/ج»(الَّتيِ بيَنَْ جنَبْيَكْ نفَسْكَُ 

را ذليل و نابود كند. نه تنها بايد اين نفس خطرناك را ارباب خودمان قرار ندهيم، بلكه حتي با او رفاقت و 
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و غفلت از اين  اعتناييتفاوت هم نبايد باشيم. چون بيه باشيم و حتي نسبت به او بيدوستي هم نبايد داشت
كند. براي مبارزه با نفس، بايد ابتدا نفس را طرف مقابل خود ببينيم رحم و خطرناك، ما را بيچاره ميدشمن بي

 و او را دشمن بدانيم، تا او را زمين بزنيم و الا او ما را به زمين خواهد زد. 

  بايد احساس خودمان را نسبت به نفس خود تغيير دهيم و او را واقعاً دشمن خود بدانيم؛ دشمني كه هر لحظه
خواهد به ما صدمه بزند و ما را ذليل كند. نبايد در خوش خيالي به سر ببريم و احساس امنيت كاذب ما را مي

 هاي پنهان او بيفكند.در دام دشمني

بر تو واجب است/اي كاش صدا و سيما جنايات » جهاد با دشمن«س، مانند امام كاظم(ع): مجاهده با نف
 داد تا مردم بدانند دشمن يعني چه؟دشمن در منطقه را نشان مي

 فرمايد: با نفس خودت مجاهده كن تا او را از هوي باز بداري كه اين كار مانند جهاد با دشمن امام كاظم(ع) به يكي از ياران خود مي
 )399تحف العقول/ص»(ست؛ جاَهدِْ نفَسْكََ لتِرَدَُّهاَ عنَْ هوَاَهاَ فإَنَِّهُ واَجبٌِ علَيَكَْ كجَهِاَدِ عدَوُِّكَبر تو واجب ا

 ه مقدار بيشتر بپذيرفت كه جنگ منطقه و جنايات دشمن را يكاي كاش صدا و سيماي ما اين راهبرد را مي
 يك مقدار به آن چندصد نفري كه سر بريده شدند داد تا مردم بدانند دشمن يعني چه؟ مثلاًمردم نشان مي

 را درك كنند.» دشمن«پرداخت تا مردم ببيند و مفهوم يا يكي يكي با گلوله كشته شدند، مي

هيچ آدم عاقلي  كند ما را از دشمن غافل كند// ابليس سعي ميميندار يخوب يباورو دشمن يشناسدشمن
كند/ فيلمي كه بايد يك بار نگاه كنيم و بارها به آن اعتنايي نميبيبه دشمنِ خوني و تا دندان مسلح خود 

 فكر كنيم

 كند ما را گونه مفاهيم، كمي در ادبيات ما غريب هستند. ابليس هم خيلي سعي ميباوري خوبي نداريم و اينشناسي و دشمنما دشمن
يم و چرا بايد حضور او را ناديده بگيريم؟ هيچ آدم عاقلي به خام كند و از دشمن غافل كند. الان كه دشمن هست چرا نبايد متوجه باش

 كند. رحم خود احساس امنيت نميكند. هيچ آدم با شعوري در كنار دشمن بياعتنايي نميدشمن خوني و تا دندان مسلح خود بي

 ن فكر كنيمآو بارها به  نگاه كنيميك بار برُند بايد دهد سر يك كشيش مسيحي را ميآن فيلمي كه نشان مي .
كند ببينيم كه چگونه اين كار را انجام بايد قيافة آن كسي كه خيلي راحت دارد سرِ آن كشيش را جدا مي

؟ امام زنيددشمن را باور كنيم. اگر چنين دشمني به دست شما بيفتد او را نميرذالت و خباثت دهد تا مي
د اين براي ما جا بيافتد كه نفس ما دشمن ماست باي .»نفس ما بدتر از آن دشمن است«فرمايد: صادق(ع) مي
 زنيم، نفس خودمان را هم بزنيم و آن را ذليل كنيم. طور كه دشمن خود را ميو بايد همان

 مان آسان خواهد شدهاي مؤمنين به ما، براينفس ماست تحمل دشمني ،ترين دشمناگر بفهميم دشمن

 الجْهِاَدِ للِأْنَفْسُ؛ِ  فيِ ترين دشمنان با شماست؛ وَ اللَّهَ اللَّهَ االله االله در جهاد با نفس كه دشمن«فرمايد: اميرالمؤمنين(ع) در وصيت خود مي
هاي مختصر نفس ماست، تحمل دشمنيان مترين دشمناگر ما بفهميم كه دشمن )2/352دعائم الاسلام/»(العْدَوُِّ لكَمُ أعَدْىَ فهَيَِ 
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آسان خواهد شد. البته حساب كفار و منافقان معاند كه با اسلام و مسلمين دشمني دارند جداست؛ با آنها مؤمنين در اطراف ما برايمان 
 هم بايد دشمني كرد.

 اميرالمؤمنين(ع): آغاز گناهان، تصديق نفس و اعتماد به آن است

 ر عني نفس خود را تكذيب نكنيم و فكابتدا و آغاز گناهان تصديق كردن نفس (ي«فرمايد: اميرالمؤمنين(ع) در ادامة وصيت خود مي
 والرُّكوُنُ  النَّفسِ، تصَديِقُ المعاصيِ أوَّلَ كنيم نفس ما خوب است و خطري ندارد) و تمايل پيدا كردن و اعتماد به هواي نفس است؛ وإنَّ 

 ترك اين اولين گناه اين است كه ما ابتدا نفس را تكذيب كنيم يعني با آن بد بشويم. لازمة )2/352دعائم الاسلام/»(الهوَىَ إلى

يك موجود خبيث، كثيف،  انسان نفس غير از دشمن گرفتن نفس، بايد به زشت بودن نفس هم توجه كنيم/
 غيانگر استطو حيا بي

  بنابراين اولين قدم ما تكذيب كردن نفس و دشمن گرفتن آن است. اما غير از دشمن گرفتن نفس، بايد به زشت بودن نفس هم توجه
س گوييم نفس بد، منظورمان همان بخش پست نفوقتي ميغيانگر است. طو حيا يك موجود خبيث، كثيف، بي انسان نفسكنيم. 

 وح انسان مراتب بسيار زيبايي هم دارد كه خداگونه است. است كه تمايل به دنيا دارد، و الاّ ر

 لباسي و غذاهاي پوشي و خوشاي احمد! با خوش«فرمايد: خداوند متعال در حديث معراج خطاب به حبيب خود رسول اكرم(ص) مي
اي و نفس رفيق هر بديهاست بدي همةنشيني مأنوس نباش و خود را زينت نده و به سراغ اين كارها نرو، نفس محل لذيذ و خوش

شود كند كارهاي بد انجام دهي، وقتي سير ميكشاند و تو را وادار ميكشاني و او تو را به معصيت مياست. تو او را به طاعت مي
شود ني ميشود و وقتي غكند و عصباني ميشود غضب ميكند و وقتي فقير ميشود شكايت ميكند و وقتي گرسنه ميطغيان مي
كند (غني شدن هم فقط با مال نيست، با هر چيزي ممكن است احساس غني شدن پيدا كند؛ مثلاً گاهي كافي است كه تكبر مي

سَ مأَوْىَ فْ بلِيِنِ اللِّباَسِ وَ طيِبِ الطَّعاَمِ وَ ليَنِ الوْطَاَءِ فإَنَِّ النَّ كند) ؛ياَ أحَمْدَُ لاَ تتَزَيََّنُ نفس انسان ببيند حقّ با اوست، بلافاصله تكبر مي
بعِتَْ طاَعتَهِِ وَ تطُيِعكَُ فيِماَ تكَرْهَُ وَ تطَغْىَ إذِاَ شَكلُِّ شرٍَّ وَ هيَِ رفَيِقُ كلُِّ سوُءٍ، تجَرُُّهاَ إلِىَ طاَعةَِ اللَّهِ وَ تجَرُُّكَ إلِىَ معَصْيِتَهِِ وَ تخُاَلفِكَُ فيِ 

 )383الجواهر السنية في الأحاديث القدسية/ص»(وَ تتَكَبََّرُ إذِاَ استْغَنْتَْ وَ تشَكْوُ إذِاَ جاَعتَْ وَ تغَضْبَُ إذِاَ افتْقَرَتَْ

كند/ مثل نفس، مثل كشد و نه پرواز ميخورد ولي نه بار ميمَثَل نفس مثَلَ شترمرغ است، خيلي مي
 خَرزهره است

  كند و كند و نه پرواز ميرد ولي نه باركشي ميخومثَلَ نفس مثَلَ شترمرغ است، خيلي غذا مي«فرمايد: اين حديث قدسي مي ادامةدر
) است كه ظاهرش زيبا ولي بسيار تلخ و سبزشهيو هم يسم يادرختچهزهره (نام دهد و مثَلَ نفس مثَلَ خرهيچ خدمتي انجام نمي

  »لوَنْهُُ حسَنٌَ وَ طعَمْهُُ مرٌُّ لاَ تطَيِرُ وَ مثَلَُ الدِّفلْىَ بدمزه است؛ مثَلَُ النَّفسِْ كمَثَلَِ النَّعاَمةَ؛ِ تأَكْلُُ الكْثَيِرَ وَ إذِاَ حمُلَِ علَيَهْاَ
  به صافى و زيبايى آن نگريست و انگشت (ع). امامگذاشتندو در برابر آن حضرت  ندآورد (ع)اى خدمت امير المؤمنينظرف فالودهروزي 

اين حرام نيست، اماّ من خوش ندارم نفسِْ خود را به چيزى : همانا حلال، پاك و نيكوست و چشيد، و فرمودآن را و به آن زد خود را 
اتُيَِ أميرُ المؤُمنِينَ عليه السلام  ( ام. اين ظرف را از جلو من برداريد. پس، آن را برداشتند.ت دهم كه تاكنون بدان عادت ندادهعاد

لمََّظَ فوجَئَِ بإِصبعَهِِ فيهِ حتَىّ بلَغََ أسفلَهَُ ، ثمَُّ سلََّها و لمَ يأَخذُْ منِهُ شيَئا، و تَبخِوِانِ فالوذجٍَ ، فوضُعَِ بيَنَ يدَيَهِ فنظَرََ إلى صفَائهِ و حسُنهِِ ، 
 )2/409؛ محاسن /نيّ، فرفَعَوهُ إصبعَهَُ و قالَ: إنَّ الحلاَلَ طيَِّبٌ و ما هوَُ بحِرَامٍ، و لكنِيّ أكرهَُ أن اعُوَِّدَ نفَسي ما لمَ اعُوَِّدهْا، ارِفعَوهُ عَ 
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  ع)(المؤمنينخدمت امير) و كشمش و روغن (حلوايى تهيه شده از آرد و خرمامقدارى خبَيص: صادق (ع) به نقل از پدرانش فرمودامام 
مند ترسم نفسْم به آن علاقهي، اما م: نهآيا آن را حرام مى دانيد؟ فرمود :ردن آن خوددارى ورزيد. عرض كردندآوردند، حضرت از خو
هُ أَ تحُرَِّمهُُ قاَلَ قاَلوُا لَعنَْ جعَفْرٍَ الصَّادقِِ إنَِّ أمَيِرَ المْؤُمْنِيِنَ علَيَِّ بنَْ أبَيِ طاَلبٍِ ع أتُيَِ بخِبَيِصٍ فأَبَىَ أنَْ يأَكْلُهَُ فَ (بروم. شود و به دنبال آن

و  134امالي مفيد/(أذَهْبَتْمُْ طيَِّباتكِمُْ فيِ حيَاتكِمُُ الدُّنيْا وَ استْمَتْعَتْمُْ بهِا -Ĥيةََ لاَ وَ لكَنِِّي أخَشْىَ أنَْ تتَوُقَ إلِيَهِْ نفَسْيِ فأَطَلْبُهَُ ثمَُّ تلَاَ هذَهِِ الْ
 )2/409اند (محاسن/) مشابه همين داستان را براي حضرت رسول(ص) نيز نقل كرده1/59الغارات/

  (ع)م نفس خودم پاسخ مثبت بده ةبه خواست نجايا اگر منو توضيح دادند كه  ،بود نخوردندخوشمزه خيلي چون درواقع حضرت امير
 آيد. ، و بعد ديگر انسان از پس آن برنميكردن يخواهادهيبه نقِ زدن و ز كنديشروع م گريد يو جاها شودينفس پرُرو م نيا

هاي نفس دربارة نفس بايد انجام شود/ از همان اول بايد در مقابل خواسته »كشت ديگربه را دم حجله با«
 مييآيآن برنم عهدةاز ديگر و  شوديپُررو ملوس و ا و الّ ايستاد

 اهاي شود و بعد جبايد از همان ابتدا به نفس خودمان جواب منفي بدهيم و الا اين نفس، لوس و ننُرُ و پرُرو مي
هايش هم تمامي ندارد و تا انسان ق زدن و ديگر از عهدة آن برنخواهيم آمد؛ خواستهكند به نِديگر شروع مي

 هاي نفسرا بدبخت نكند دست بردار نيست. پس آدم عاقل كسي است كه از همان اول در مقابل خواسته
 خود بايستد، و آخر كار او را ببيند.

 ايد انجام شود. روي نفس را از همان اول بايد دربارة نفس ب» گربه را دم حجله بايد كشت«گويند: اينكه مي
بخشد، ير ميشود، دآييم. نفس پرُرو، زود عصباني ميكم كنيم و الا وقتي قدرت پيدا كند ديگر از پسِ آن برنمي

كند شود، و هزاران خصلت بد ديگر پيدا ميبرد، زود شاكي ميشود، زودرنج خواهد شد، دير لذت مياي ميكينه
 بيچاره خواهد كرد.كه آدم را 

 برويم؟! يبه سراغ امور فرع شهيهم يو اخلاق يمعنو يهادر درس و بحثچرا 

 ها برويم و روي آنها كار كنيم؟ مثلاً چرا بايد ابتدا هاي معنوي و اخلاقي چرا هميشه به سراغ امور فرعي يا سرشاخهدر درس و بحث
كس شاكر نشود و آخرش هم بگوييم برويم كه با هم صحبت كنيم و همه هم خوششان بيايد ولي بعد هم هيچ» شكُر«به سراغ 

دهد مگر اين نفسِ سركش و خبيثي كه داريم به ما اجازه مي» كاش ما هم بتوانيم شاكر بشويم! شكُر عجب چيز خوبي است! اي«
 شاكر بشويم؟!

  وقتي ما  ويم؟كند كه ما اهل صبر بشحبت كنيم؟ مگر اين نفس لوس و ننُرُ ما قبول ميص» صبر«چرا بايد ابتدا در مورد موضوع
ا هواي يعني مبارزه ب-... صحبت كنيم كه مسير اصلي  و» سخاوت«، »صبر«، »شكُر«دربارة مفاهيم زيبا و خوبي مثل  يمتوانمي

ودمان به خواهد بود و تذكرات موثري خواهند بود؛ در اين صورت سخن گفتن از هر فضيلتي براي ما مفيد خ ؛نيمرا طي ك -نفس
 ...» ام، بي صبر شدم، ناشاكر شدم، با سخاوت نشدم ومن چون مبارزه با هواي نفس نكرده« فت:گخواهيم 

 

  


